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همين هدف ساخته شده‌اند. اما تعرفه و گمرك بسيار پايين 
واردات واگن‌هاي خارجي كه حدود 5 درصد است، بسياري 
را به واردات اين كالا از خارج دعوت مي‌كند. يادمان هست 
كه براساس قانوني كه سال 75 به تصويب مجلس رسيد 
و 5 سال بعد در سال 80، سرانجام آيين‌نامه آن توسط 
دولت نوشته شد، قرار بر اين بود كه از توليد داخلي حداكثر 
استفاده برده شود و اصلاً نام قانون هم، همينطور نوشته شد: 
»قانون استفاده از حداكثر توان ساخت داخل« اما در اين 
شرايط، وضع هر يك از واگن‌سازان ايراني بدتر از ديگري 
است. شركت بزرگ واگن‌سازي پارس به عنوان بزرگترين 
واگن‌ساز ايراني معتقد است كه سفارش چنداني دريافت 
نمي‌كند و واگن‌سازي زرند كرمان هم كه در سال 1384 با 
ظرفيت توليد چهارصد واگن باري و يكصد واگن مسافري 
بين شهري كارش را آغاز كرد، پس از مدتي اين روزها تقريباً 

با تعطيلي مواجه شده است. 
سكه رابطه با چين براي ايران، ظاهراً دو روي كاملاً 
متفاوت دارد، از يكسو منافع سياست بين‌الملل را براي ايران 
به ارمغان مي‌آورد و از سوي ديگر اينطور كه پيداست ضررهاي 
اقتصادي را به بخشي از صنايع ايران تحميل مي‌كند. بايد 
اميدوار بود كه در حلقه تصميم‌گيران سياسي، اقتصادي كشور 
باشند كساني كه با محاسبات دقيق معلوم كنند كه كدام روي 
سكه سنگين‌تر است و سرانجام آيا بهتر است كه ايران اين 

سكه را از زمين بردارد يا آنرا به حال خود رها كند؟
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قرار دهند. دادستاني كل كشور، سرانجام اين رسم بد را 
شكست و اين دردسر را به جان خريد تا از اين پس، ايرانيان 
بدانند كه يكي از حقوق آنها، بهره‌مندي از هواي سالم و 
پاك است، هوايي كه اگر كساني به هر دليل و به هر وسيله 
آن را ناپاك و ‌آلوده كنند، نظام قضايي ايران آماده است كه 
به عنوان بخشي از وظيفه خود به آن رسيدگي كند و دست 
كم اگر آلوده‌كنندگان هوا را مجازات نمي‌كند، خسارتهاي 
قابل ملاحظه‌اي از ايشان مطالبه كند تا اين خسارتها، 
عبرتي و زنگ خطر شديدي براي آنهايي باشد كه بي‌اعتنا 
به حال ديگران، هرچه دود و آلودگي كه بخواهند به هواي 
شهرها اضافه مي‌كنند و تا امروز هم، به خاطر اين رفتار هيچ 
دغدغه‌اي در ذهن نداشتند. از اين پس به دادستاني شهر 
خود برويد و از دودآفرينان شكايت كنيد، چرا كه مي‌توانيد 

مطمئن باشيد كساني منتظر شكايت شما هستند.
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قطره ای از دریای زبان شناسی

واژه هاي قرضي در زبان فارسي
در قطرة پيش دربارة واژه‌هاي قرضي چيزهايي گفتم. 
اين قطره‌چكاني هنوز ادامه دارد. برخي از اين واژه‌ها پس 
از حضورشان به زبان فارسي چنان سازه و معنايي مي‌يابند 

كه ديگر نمي‌توان تشخيص داد قرضي هستند. 
مثال: ترك‌ها به زاييدن مي‌گويند دوق‌ماك يا دوق‌ماخ. 
‌ـ لو يعني زاده. فارس‌ها  صفت مفعولي آن مي‌شود دوق‌
اين واژه را دوقلو تلفظ مي‌كنند به معني زاده شدن دو بچه 
از يك شكم و با هم. در فارسي پهلوي به جاي اين كلمه 
مي‌گفتند: پَت يوختَك كه ديگر به كار نمي‌رود. امروز به پت 
يوختك مي‌گوييم دوقلو كه با معني تركي آن كاملاً فرق 
مي‌كند. حتي واژه‌هاي سه قلو و چهار قلو را هم به همان 
قياس ساخته‌ايم. همچنين واژه‌هاي ديگري مثل چسب 
دوقلو هم داريم. مي‌بينيد كه اين دوقلو هيچ ربطي به آن 
‌ـلو)ي( تركي ندارد و ترك به فارس مي‌گويد: هچ  دوق‌

دخلن وار؟ و فارس مي‌گويد: بودور كه وار )واردير(.
مردم با واژة خارجي و واژة فارسي كلمه‌اي جديد 
فيلمسازي،  شوفاژخانه،  زدن،  تلفن  مثال:  مي‌سازند. 
موتورشويي، و... استادان زبان فارسي فرياد مي‌كشند كه 
اين واژه‌ها غلط هستند. آن را به‌كار نبريد ولي مردم پا را 
فراتر مي‌گذارند و از دو واژة خارجي هم واژة فارسي تازه‌اي 
مي‌سازند و به استادان دستور زبان فارسي مي‌گويند: غلطه؟ 

پس اينا رو داشته باش: 
پست‌چي  عربي(،  و  )فرانسوي  تحرير  ماشين 
تركي(،  و  )روسي  درشكه‌چي  تركي(،  و  )انگليسي 
فراش باشي )عربي و تركي(، كالسكه‌چي) روسي و 
تركي(، تلفن‌چي )انگليسي و تركي(... بسه يا بازم بگم؟

زبان مال مردم است و خودشان مي‌دانند با آن چكار 
كنند. فريادهاي استادان دستور زبان فارسي راه به جايي 
نمي‌برد و حتي آنها هم بي‌آن‌كه بدانند گاهي با واژه‌هايي 
حرف مي‌زنند يعني تكلم مي‌نُمايند كه ساختة مردم است. 
مثل اقشار كه آن را جمع قشر مي‌دانند درحالي‌كه جمع 
قشر به عربي مي‌شود قشور. يا پاكت كه انگليسي است و 

آن را به قياس عربي جمع مي‌بندند: پاكات. 
چنين است واژه‌هاي قيودات، كسورات، شؤونات، 
وجوهات، امورات، جواهرات و اساتيد كه غير از آخري، 
همگي جمع هستند و دوباره جمع بسته شده‌اند. همة اساتيد 
دستور زبان فارسي وقتي كه به حسابداري دانشگاه خود 
مي‌روند تا ببينند چرا حقوق اين ماه‌شان كم شده است، 
مي‌گويند: كسورات منو چطوري حساب كردي؟ درحالي 
كه كسور جمع كسر است وكسورات يعني كسرهاي كسرها. 
اساتيد هم جمع استاد فارسي است كه آن را به عربي جمع 

بسته‌اند... سي روزه حقوق، يك پرِ كاه گرفت.
برخي از واژه‌هاي قرضي به دليل شباهت آوايي با زبان 

قرض گيرنده، ديگر خارجي محسوب نمي‌شوند. 
مثال:  پاكستان كه در اصل، كلمه‌اي اختصاري است و 

هر يك از حرف‌هايش نمايندة قوم يا ملتي است: 
پ = پنجاب، الف = افغان، ك = كشمير، س = سند، 
تان= بلوچستان... ولي فارس‌ها فكر مي‌كنند پاكستان از 
»پاك« و »ستان« ساخته شده است. همچنين است خربزه 
كه هيچ ربطي به »خر« و »بز« يا »خر« و »پوزه« ندارد و 

تغيير شكل يافتة  قارپوز تركي است.
برخي از واژه‌هاي قرضي به تنهايي به كار نمي‌روند 
و فقط همراه واژه‌هاي ديگر كاربرد پيدا مي‌كنند. مثل 
كارواش و فوتبال و... مثلا ما از كلمة فوت يا  بال به تنهايي 
استفاده نمي‌كنيم. همچنين است واژة »هد« كه انگليسي 
است به معني سر و آن را با كلمه‌هايي ديگر تركيب مي‌كنيم: 
هدبند، هدنرس، هد زدن... البته گاهي در فوتبال »هد« به 

تنهايي به‌كار مي‌رود: زدن توپ با سر.
تعدادي از واژه‌هاي قرضي داراي شرايط ناپايدار هستند و 
پس از مدتي مي‌ميرند. مثل دوسيه )پرونده( اما برخي از كلمه‌هاي 
قرضي خارجي زنده مي‌مانند و واژه‌هايي كه فرهنگستان 
برايشان مي‌سازد، رواج نمي‌يابند ومي‌ميرند. مثل فايل كه 
زنده است اما پرونجا كه دست ساز فرهنگستان است، نتوانست 
خودش را در زبان مردم جا كند و مرد. »مرسي« از واژه‌هاي 
قرضي است كه به دليل كوتاهي و خوش آوايي، مدت‌هاست 
كه بين تهروني‌ها جا افتاده و كم‌كم دارد بين شهرستاني‌ها 
هم جا باز مي‌كند و متشكرم و ممنونم و سپاسگزارم را عقب 

مي‌راند... مرسي كه اين قطره‌ها رو مي‌خونين.
به‌كار بردن برخي از واژه‌هاي قرضي در معني اصلي 
خودشان نادرست است. مردم هم آن را نمي‌پذيرند ولي 
بعضي از استادان كه همان اساتيد باشند يا گويندگان راديو 
تلويزيون از آنها در معني اصلي استفاده مي‌كنند و ناچسب 
است. مثال: شانس در زبان اصلي خود به معني احتمال، 
تصادفي، بخت، فرصت، مجال، فرصت عقب راندن حريف 
و... است اما در زبان مردم فقط به معني بخت و اقبال به‌كار 
مي‌رود و بار مثبت دارد. مثلا مي‌گويد: شانس آوردم كه 
خواهر شوهرم سرمايي‌يه و شوهرم به يه شهر سرد منتقل 
شد... ترمز ماشينم بريد ولي شانس آوردم و سالم موندم... اما 

اساتيد هنگام ترجمة متون انگليسي مي‌نويسند: 
ترمز ماشين او بريده است وشانس تصادف كردنش صد 

در صد است )استاد؟ اين چگونه شانسي است؟(. 
يا گزارشگر ورزشي مي‌گويد: وقتي خواست پنالتي رو 
بزنه يه خورده پاش ليز خورد و شانس گل زدنش به صفر 

رسيد )مگر باختن هم شانس مي‌خواهد؟( 
واژه‌هايي كه  با  نمي‌دانند  نويسندگان  و  مترجمان 
در زبان مردم تغيير آوايي داده‌اند، چه كنند و تلفظ آنها را 
چگونه بنويسند؟ مثلا فلاسك درست است يا فلاكس. 
گاراژ يا گاراج؟ سورپرايز يا سورپريز؟ و حتي واژه‌هايي كه 
نوشتن آنها با تلفظ‌شان فرق مي‌كند. مثل تمبر كه تمر تلفظ 
مي‌شود ضمن اين‌كه با تمر هندي كه چاشني غذاست، فرق 
مي‌كند... به عقيدة زبانشناسان معاصر و پيشرو و جسور، 
گاراج و فلاكس درست است و نبايد تلفظ اصلي را در نظر 
بگيريم. تكرار مي‌كنم كه زبان، مال مردم است. اگر مردم 
بگويند فلاكس، كاملا درست است و آن باسوادي كه از 
اعيان و اشراف است، به اشتباه مي‌گويد فلاسك زيرا فارسي 
حرف زدن بلد نيست. درست مثل همان اساتيدي كه به جاي 

حرف زدن، تكلم مي‌نُمايند.

اشاره مي‌كنند كه خوشه‌بندي اعلام شده، ظاهراً مبناي 
تقسيم يارانه‌ها نخواهند بود و گويي كه رئيس جمهور از 
عملكرد همكارانش در سازمان آمار و طرح هدفمند كردن 
يارانه ها راضي نيست كه تصميم گرفته‌، خود وارد جزييات 
شده و با وجود تمام مشغله‌هايي كه يك رئيس جمهور در 
يك كشور 75 ميليون نفري دارد، باز حاضر شده كه براي 
راضي نگاه داشتن معترضان، خود در ريز مسايل وارد شده و 
تصميم نهايي را اتخاذ كند. ضمن ابراز تشكر از ايشان كه به 
دليل عملكرد همكارانشان ناچارند در ريزترين موضوعات 
نيز شخصاً وارد شده و تصميم بگيرند، اين سوال همچنان 
باقي است كه تكليف آنهمه كار كارشناسي و آمارگيري و 

خوشه‌بندي كه تاكنون انجام شده چه خواهد شد؟


